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  قرآن، كلام بشري يا الهي
   ∗ابوالفضل ساجدي

  چكيده
 يـا   اسـت   قرآن اين است كه آيـا منبـع آن الهـي           بارةهاي اساسي در   يكي از پرسش  

بـارة   در  برخي  كه امروزه  مسائلي از جمله    ؟ يا پيامبر   است بشري؟ آيا لفظ و معنا از خدا      
.  ديني عمـومي اسـت     ايه  هآن با تجرب  نداشتن  پيكي   اند،   مطرح كرده  آنقربشري بودن   

فكــران داخلــي ماننــد دكتــر   مــسيحي و برخــي از روشــنپيــرو متكلمــانتــوان  آيــا مــي
عبدالكريم سروش، اين نظريه را پذيرفت و قـرآن را نيـز بـسان آنچـه در بـاب عهـدين                     

 ديني  هاي  هر تجرب گيدديني پيامبر همچون     ة فعلي مطرح است، نوعي تجرب     ةتحريف شد 
 وحي در لغت، كاربردهاي متعـدد آن        ة واژ نخستن پرسش،   ياتلقي كرد؟ در پاسخ به      

 سـپس بـه     .شود هاي اين كتاب آسماني بيان مي      در قرآن و  مراد از وحياني بودن آموزه        
  . پردازيم  ميتجربةديني آن با ةمقايس

   قرآن، تجربة ديني، پيامبر،وحي، :واژگان كليدي

                                                           
   آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشيار موسسة ∗

 7/5/87:      تاييد17/4/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه
.  وحـي اسـت    دربارةباني و تجربي     گوياي حضور دو نگرش ز     ،پژوهي مسيحي  سير دين 
داند كه از سوي خدا فرسـتاده         مي يهاي صادق   وحي را حاوي مجموعه آموزه     ،ديدگاه زباني 

 بـه   ،نگـرش زبـاني   . كيـد دارد  أ به انكشاف دروني خدا بـر آدمـي ت         ،نگاه تجربي . شده است 
ولـود جامعـه     به آسماني بودن انجيل، م      نداشتن ر مسيحيان، اعتقاد  شتيبدلايلي مانند مخالفت    

 ة، نقادي كتاب مقـدس، عقـل گرايـي سـد          كتاب مقدس  شمردن    نه وحي آسماني    و دانستن
 ، آندر پـي . هجده، ظهور مكتب رمانتيسم و تعارض عهدين با عقل و علم، به افول گراييـد             

 اخيـر در مـسيحيت حاميـان        هـاي   سدهاين نگرش به ويژه در      . نگرش تجربي به عرصه آمد    
 بـا  كـه وحـي را       اسـت  پايه گذار نگـرش نـوين تجربـي          ،ير ماخر شلا. بيشتري داشته است  

وي تكيـه گـاه ديـن را از كتـاب مقـدس بـه               . داند  مي  برابر  مشترك ميان آدميان   تجربةديني
  قلب مؤمن انتقال داد تا به زعـم خـويش اسـاس مـسيحيت را از آسـيب آسـوده                    ةخان نهان

بـراي اطلاعـات بيـشتر و       . (دهاي پرتـوان خـالي سـاز        از پرسش   را  و خيال متكلمان   گرداند
  )146-121ص: 1387ساجدي، : مستندات اين سخنان در منابع غربي و مسيحي، رك

 اساساز آنجا كه    . فكران وطني نيز حامي رويكرد تجربي به قرآن هستند         برخي از روشن  
  با اشـاره   ديني است، ما به عنوان نمونة برتر،      ةوحي قرآني با تجرب   نداشتن  پيكي   ،اين ديدگاه 

  .پردازيم  نظريه مي اين به ارزيابي كلي،ي از دكتر سروشهاي ه عباراتب

  تجربةديني نوعي ،وحي
  :يابند  مي كه عارفان نيز بدان دستپندارد ميديني ة وحي را همان تجرب،دكتر سروش

 تجربةديني ،يا به اصطلاح امروز ا همان وحي آنهةمقوم شخصيت و نبوت انبيا و تنها سرماي
  )3 ص:1379سروش،  (.است

  و تجربه وحياني را در كنار هـم و معـادل يكـديگر بـه كـار                تجربةديني عبارت،نويسنده در اين    
  )10 ص:سروش، همان. ( و كشف بوده نوعي تجرب،پيامبري: گويد وي در جاي ديگري مي. برد مي

كند، اقـسام    يديني معرفي م  ةوي فوق پس از آنكه وحي يا تجربه پيامبرانه را نوعي تجرب           
  :داند  عارفانه ميياه هتر آن را مكاشف د و درجات عاليآور  را ميبةدينيتجر

هاي ديني روياهاي صالح است و مراتب بالاتر، اذواق و مواجيد و  ترين مراتب تجربه پايين
  )7 ص:سروش، همان(. مكاشفات عارفانه
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ن را نيز    شاعرا ن،رفاا بر ع  افزونگيرد و     مي  يكي ا الهام ب وحي را    ، در جاي ديگري   ايشان
 راهي براي معنابخشي بـه      ،وي اين تحليل از وحي را     . افزايد به خيل اصحاب اين تجربه مي     

توان چيزي   ايشان در پاسخ اين پرسش كه چگونه مي       . كند وحي در دنياي معاصر معرفي مي     
  :گويد  امروز، با معنا ديد؟ ميةهمچون وحي را در جهان مدرن و راززدايي شد

 هرچند پيامبر اين ؛اي است كه شاعران و عارفان دارند ن همان تجربهاي.  است»الهام«وحي 
 شعر ةدر روزگار مدرن، ما وحي را با استفاده از استعار. كنند را در سطح بالاتري تجربه مي

. بالاترين درجه شعر استوحي : چنانچه يكي از فيلسوفان مسلمان گفته است. فهميم مي
  )1387سروش، (

  پيـامبر    ة بلكـه سـاخت    ،دانـد   نازل شده از سـوي خـدا نمـي         آقاي سروش قرآن را،   
وي غير الهي بودن قـرآن را در دو بخـش محتـوايي و لفظـي از هـم تفكيـك                     . شمارد ميبر
  :گويد  محتواي قرآن ميرة دربا وكند مي

يل به او نازل شده ئاو پيامي را كه از طريق جبر. بنا به روايات سنتي، پيامبر تنها وسيله بود
استعاره . كرد، اما به نظر من، پيامبر نقش محوري در توليد قرآن داشته است نتقل ميبود، م

كند كه   ميپيامبر درست مانند يك شاعر احساس. كند  ميشعر به توضيح اين نكته كمك
ن، در همان حال آ يا حتي بالاتر از ـاما در واقع . نيرويي بيروني او را در اختيار گرفته است

 اينكه آيا اين الهام از ةبحث در بار. فريننده و توليد كنندهآ: مه چيز است شخص پيامبر ه–
 چون در سطح وحي تفاوت و ؛ اينجا موضوعيتي ندارددرون است يا از بيرون، حقيقتاً

  .ن و برون نيستتمايزي ميان درو
فرق اما پيامبر با ساير اشخاص . آيد و نفس هر فردي الهي است  مياين الهام از نفس پيامبر

او اين وضعيت بالقوه را به . گاه شده استآ از آن رو كه او از الهي بودن اين نفس ؛دارد
  )همان . (فعليت رسانده است

  : گويد  ميآقاي سروش در مورد نقش پيامبر در توليد الفاظ قرآن
 شخص ةوحي بي صورت است و وظيف... فريننده وحي است آپيامبر به نحو ديگري نيز 

ست كه به اين مضمون بي صورت، صورتي ببخشد تا آن را در دسترس همگان پيامبر اين ا
داند و به سبكي   ميپيامبر باز هم مانند يك شاعر، اين الهام را به زباني كه خود. قرار دهد

. كند كه خود به آن اشراف دارد و با تصاوير و دانشي كه خود در اختيار دارد، منتقل مي
  )1387سروش، (
 ؛دانـد   مي، وحي را به طور مطلق ساخته خود پيامبر    هايش  در برخي عبارات  نويسنده  اين  



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ان 

بست
تا

13
87

  

22  

  : گويد  ميه ك  چنان؛تواي آن تفكيكي انجام دهدحبدون اينكه ميان لفط و م
يل تابع او بود و ملك را او ئيل،  كه جبرئاو نه تابع جبر...وحي تابع او بود، نه او تابع وحي 

  )14 - 13 ص:1379سروش، (. كرد  مينازل

  گيري نتيجه
  . شاعران و عارفان هستندهاي هوحي همان الهام است و اين دو، همان تجرب. 1
  . است و از سوي خدا نيستوحي مولود احساس شخصي پيامبر . 2
.  توليد وحي و الهام شود     أتواند منش   مي نفس هر فردي، از جمله نفس پيامبر، الهي است و         . 3

 ديگـران نيـز   . اين است كه او به الهي بودن نفس خود اگاه اسـت           تنها تفاوت پيامبر با ديگران در       
  . آنان نيز بسان پيامبر خواهند بود،در اين صورت. دست يابند اين توانايي  بهتوانند مي

  . موضوعيتي ندارد و مهم نيست،منشا بيروني يا دروني داشتن وحي. 4
  .ي خدا نه از سو،لفظ و معناي قرآن، هر دو، توليد خود پيامبرند. 5

 بـا    قرآنـي   وحـي  يكـي پنداشـتن   ترين و بلكه تنها دليل وي بر بشري بـودن قـرآن،              مهم
داند و وحـي را       مي دينية زيرا وي تنها مقوم پيامبري را تجرب       ؛ است  ديگران  ديني هاي  هتجرب

 اي بـه پيـامبران       چنـين تجربـه   ) 7 ص :سـروش، همـان   . (دانـد   نمي نيز چيزي غير از آن    
بـه  .  بودن اسـت   تجربةدينيلهي بودن لفظ و محتواي آن نيز از لوازم          غير ا .  ندارد اختصاص

.  مولـد احـساسات درونـي و دينـي خـود اسـت          نرفاا و ع  نعراا پيامبر نيز بسان ش    ،نظر وي 
گاه  نآ زيرا   ؛داند  مي وي هم لفظ و هم محتواي قرآن را ساخته پيامبر         ) 7 ص :سروش، همان (

 است،    كه زاييدة نفس پيامبر      نباشد درونية چيزي جز احساس و تجرب     ،كه اصل وحي  
  . ، به طريق اولي، توليد خود اوستواژگاناظهار و تبديل آن به 

ند، به ويـژه خـود      ا  حاميان وطني رويكرد تجربي به وحي كه با دكتر سروش هم مسلك           
 .انـد   كتاب مقـدس پذيرفتـه     دربارة ي غرب يگرا  تجربه انفولسيوي، لوازمي را كه متكمان و ف      

 در مـورد    ) وحي بدون تفسير و خطاپذيري وحـي       بودن ن مكنخصي شدن وحي، م   مانند ش (
يكـي   پـس از     »بسط تجربه نبـوي   «آقاي سروش در مقاله     . ندا  پذيرفته و تطبيق داده     نيز قرآن

  :نويسد  مي،تجربةديني وحي با پنداشتن
دهد و هم روش شناختن پيامبران را و هم   مياين مقدمه هم گوهر پيامبري را توضيح

  )9ص :سروش، همان(. اي از لوازم و نتايج تجربي دانستن پيامبري را ارهپ
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ميخته بـودن قـرآن بـا        آ ن و آ به دليل بشري بودن       را  پس از آنكه وي خطاپذيري وحي     
  :گويد  مي در جايي،كند  ميبيانرا آشكارا    شخصي پيامبرهايتفسير

 هةاز مواج. اند افيان او آدميانر انسان است و هم تجربه او انساني است و هم اطربهم پيام
  )21 ص:سروش، همان (.شود  ميييني انساني زادهآتدريج ه اين عناصر انساني، ب

 ـنخست ،تجربةدينيبراي بررسي رابطه وحي و    ديني و سـپس  ة به چيستي وحي و تجرب
  .پردازيم  ميها مقايسه آن

  چيستي وحي
ه، الهـام، نوشـتن، پيـام، القـاي          متعددي مانند اشار   كاربردهاين،  آ وحي و مشتقات     ةواژ

 بـا اشـاره بـه       مقاييس اللغه ابن فارس در    ) 1932 ص :ق 1414 الفراهيدي،   :رك. (نهاني دارد 
 هر چه   ،بر اين اساس  . داند  مي  آن را دال بر القاي دانش پنهاني به ديگران         ، لغوي وحي  ةريش

  .ره، نوشتن و غيره باشدواسطه اشا  ه اعم از اينكه باست؛ وحي ،به ديگران به نحوي القا شود

  وحي در قرآن
  نيـز   بيش از هفتاد بار در قرآن ذكر شده و مـصاديق متعـددي             ، وحي و مشتقات آن    ةواژ

جـودات   ديگـر مو    و هـا  ر انسان گيد وحي آمده است كه شامل پيامبران،        ةبراي دريافت كنند  
  .زنده مانند زنبور عسل است

يني جمادات و گياهان و يـا هـدايت          وحي به معناي هدايت تكو     ،در برخي آيات قرآني   
در ). 68 :)16( نحـل  ؛4-5: )99( زلـزال  ؛12 :)41 (فـصلت  (.غريزي حيوانـات آمـده اسـت      

 مانند الهام به مادر موسـي كـه در          ؛كار رفته است    هاي آيات، وحي به معناي الهام الهي ب        پاره
اي القا و يـا     وحي در قرآن به معن    ة   واژ ي نيز گاه). 7 :)28(قصص. ( قصص آمده است   ةسور

ي ااي آيات نيز وحي به معن ـ      در پاره ) 121 و   112 :)6(انعام. (كار رفته است  ه  الهام شيطاني ب  
 ياز ديگر موارد آن كاربرد وحي براي القا    )  11 :)19(مريم. (القاي معنا از طريق اشاره است     

  )12 :)8(انفال(. معنا به فرشتگان است
 بـه وحـي رسـالي       ، مورد است  60 كه بيش از      وحي در قرآن   ةبيشترين موارد كاربرد واژ   

 خداوند بـه پيـامبر      سوي عبارت از ابلاغ و القاي پيام از         ،وحي در اين معنا   . اختصاص دارد 
  )51 و 3 :)42( و شوري163: )4(نساء: ك.ر. ( اوستةبرگزيد
 ،يـات ئ اخـتلاف در جز وجـود  بـا  وحي در قرآن ةرسد كاربردهاي مختلف واژ    مي نظر هب
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ايـن نكتـه در مـورد تمـام         .  در معنا دارند و آن القاي معنا به مخاطـب اسـت            نوعي اشتراك 
 ،اين القا.  معنا به مخاطب هستندي نوعي القا،همه اين موارد. كاربردهاي وحي، جاري است

 گـاه فرشـتگان و گـاه         است،  آن پيامبر  ة گاهي دريافت كنند   ؛گاهي الهي و گاه شيطاني است     
گذشـته  .  غير مستقيم است    موراد  و در برخي   ، مستقيم  نيز موارداي    آن در پاره   يالقا. نارگيد

از آنجـا كـه     . دانـست  احتمال بتوان نوعي القاي معنا        به از اين موارد، هدايت تكويني را نيز      
 ،كننـد   مـي   الهي حركت  هاي  ت تابع تدبير الهي هستند و منطبق بر سن        ها  پديدهنظام هستي و    

  نيـز  از برخي آيات قرآن   . كنند  مي  عمل ، آن ر اساس  و ب  ندا در واقع گويا پيام الهي را دريافته      
 ياهبـردار دسـتور   شـوند و فرمـان     مـي  آيد كه جمادات نيز مورد خطـاب الهـي واقـع            مي بر

وحي به زنبور عـسل و هـدايت غريـزي حيوانـات و             ) 5-4 :)99(زلزال. ( هستند يخداوند
  . جنبندگان نيز نوعي هدايت تكويني است

آيد كه معناي مورد نظر در علم كلام و علوم           ميرد وحي  در قرآن بر      كارب بسياراز موارد   
 خداونـد بـه     سـوي قرآني، معناي رسالي وحي است كه معادل ابلاغ، تفهيم و القاي پيـام از               

  وحي رسالي  بـه سـه روش سـخن گفـتن خـدا اشـاره                ارةقرآن درب .  اوست ةپيامبر برگزيد 
  )51 :)42(شوري. (يجاد صوتبه واسطه فرشته، دريافت مستقيم، و ا: كند مي

شود كه قرآن آن را       مي اي دريافت   فرشته ةسطاوبه  در روش اول، كلام خدا غير مستقيم        
  ). 97 :)2(بقره(يل معرفي كرده است ئجبر

 هرچند خود دوگونه    ؛شود  كلام مستقيم به خداوند نسبت داده مى       ،در روش دوم و سوم    
 دميده مى شود و در صورت سوم،        پيامبرح   لفظ و معنا در قلب و رو       ،در صورت دوم  : است

معرفت، (. شود  مثل درخت شنيده مى    يفهمد و حتى گاه از نقطه خاص        گوش ظاهر آن را مى    
 ئي اين صدا از جايي يا ش ـ      وليشنود،    مي در روش سوم، پيامبر كلام خدا را      ) 12، ص 60ش

اونـد از طريـق     گونه كه خد   همان.  مانند ايجاد صدا در فضا يا درخت       ؛شود  مي خاص شنيده 
  )30 :)28(قصص. ( سخن گفتدرخت با موسي 

  دينيةچيستي تجرب
 انديشمندان مختلف غربي ماننـد شـلايرماخر، رودلـف اتـو، ويليـام              يوجه مشترك آرا  

آلستون، ويليام جيمز و وين پراودفوت اين است كه تجربةديني نوعي از تجربـه اسـت كـه                  
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مور عرفاني و شهودي، يعني احساس درونـي        متعلق آن امور مادي و متعارف نيست، بلكه ا        
دربارة امور ماوراي طبيعي، حقيقت غايي و موجود نامتناهي است؛ مانند تجربة خداونـد يـا              

  .خدا در چيزي يا شخصي مانند مسيحنيروانا، يا تجلي 
دانـد، بلكـه      گر، تبيين طبيعي را براي تجربة خود درسـت نمـي            به نظر پراودفوت، تجربه   

 الهر كس فراخور ح   .  است ريهاي ديني تبيين پذ     ها اين تجربه بر مبناي آموزه     معتقد است تن  
بـه گفتـة بـرايتمن،    .  را تجربـه كنـد  ييهـا  اي چنـين احـساس   تواند در شرايط ويژه    خود مي 

بـدين  . توانـد دربـارة خـدا داشـته باشـد           اى است كه هر كس مى       تجربةدينى هرگونه تجربه  
  . هاست  طبيعي، عنصر مشترك در اين ديدگاهترتيب، احساس دروني از امور ماوراي

نظـر    نيز دارد؟ انديشمندان غربي در اين زمينه اختلاف        تياما آيا اين احساس، جنبه معرف     
 و ويليام جيمز و آلستون آن را واجد جنبه          ،شلايرماخر و اتو آن را فاقد جنبه معرفتي       . دارند

پذيرند، منظورشـان معرفـت       مي ديني را البته كساني كه جنبة معرفتي تجربة     . دانند  مي معرفتي
  . توهمي بيش نباشدچه بسا است كه ي اجمالبخشي  واقع نيست، بلكه معرفت باقطعي و مطابق

شود و متعلـق      توان احساسي دانست كه با علم حضوري درك مي           مجموع، تجربةديني را مي    در
اهي، خـدا و نـوعي ارتبـاط،        ادراك، احساس دروني فرد از امور ماوراي طبيعي؛ مانند موجود نامتن ـ          

؛ 50 و   41ص: 1376پترسـون و ديگـران،      . ( خدا يا حقيقت غايي است     هاتصال، شوق و وابستگي ب    
  ∗)243ص: 1382؛ صادقي، 163ص: 1376؛ قمي، 219 – 218ص: 1377 فوت،و پراود

   همسان يا متفاوت؟؛تجربةديني و وحي
 همان چيزي است ،شود  مي يادنيتجربةدي عنوان اپژوهان مسيحي ب  آنچه در ميان دينآيا

 همچونرسد تمام تلاش برخي       مي نهيم؟ به نظر    مي كه ما در فرهنگ اسلامي نام وحي بدان       
 لقـي  ت  يكـسان   مشترك ميان آدميـان    تجربةدينيبا  دكتر سروش اين است كه وحي قرآني را         

 گويـا  ،البـراي مث ـ .  ديني را بر وحي بار كننـد       هاي  هر تجرب ديگ سپس احكام و لوازم       و كنند
 ديني را پيش فرض گرفتـه و        هاي  هر تجرب گيد وحياني پيامبر با     ةآقاي سروش تساوي تجرب   

كيـد  أوي بـا ت . كه اثبات اين سخن اصل دعوي است     در حالي  ؛سپس به داوري نشسته است    

                                                           
ساجدي، :  رك،هاي مختلف در مورد ماهيت تجربه ديني و ارزيابي آنها  نگرشرةتر دربابيشآگاهي براي  ∗

 )87 قبسات، بهار ،وحي شناسي مسيحي با گذري بر وحي قرآني
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 تمـام احكـام و آثـار    ، دينـي هـاي  هر تجربگيدمكرر بر وجوه مشترك ميان تجربه وحياني و    
 ،تكيـه بـر مـشتركات     . كه اين استدلال مغالطي اسـت        در حالي  ؛كند  مي باردومي را بر اولي     

مـا و  : چنين استدلالي شبيه اين است كه گفته شود.  باشدها ويژگينبايد سبب ناديده گرفتن     
تكيه بـر   . مي هست ي و ابد  ي هم ازل  ا پس م  ، هر دو وجود داريم    ؛خدا در اصل وجود مشتركيم    

 تـا بـشري بـودن وحـي را     ه است درك  ا دكتر سروش مطرح    بشري بودن پيامبر كه باره     ةجنب
 تفاوت  ولي رد، دا يهاي متعارف، وجوه اشتراك    پيامبر با انسان  . اثبات كند، دليلي ناتمام است    

 و  پيـامبر  يتمطالعه تاريخي شخـص .  كه همان دريافت وحي استرداي نيز دا   برجسته
   :فرمايد  مي در آنجا كه.ز به اين نكته اشاره داردقرآن ني. سازد  مي را آشكار مطلبهاي قرآن اين ويژگي

ى إِلَيوحي شَرٌ مثِْلُكُما أنََا ب110): 18(كهف ( ؛قلُْ إنَِّم(  
  .شود  مي به من وحي)فقط با يك تفاوت و آن اينكه( ؛ به راستي من بشري مانند شما هستمبگو

  تجربةديني وحي ومقايسه
   برون يا درون دينينگاه

 كه پذيرش آن در گرو پذيرش قبلي حقانيت  است دليلي، استدلال دروني ديني   از منظور
 از بيـان    پـيش .  كه چنين پيش فرضي ندارد     استدليلي   ، دليل برون ديني   ، ولي آن دين است  

 لازم است كه آيا اسـتناد بـه آيـات           پرسش پاسخ به اين     ،تجربةدينيوجوه احتلاف وحي و     
 دينـي متعـارف،     هـاي   ه وحي و تجرب   ة در باب رابط   اوري براي د  قرآن يا سخنان پيامبر     

  درون ديني و مستلزم دور نيست؟ 
 ـ گ ـيد وحـي بـا   ةمـا در بيـان مقايـس   : توان گفت  مي پاسخ در دينـي،   هـاي  هر انـواع تجرب
 ر پذيرش حقانيت اسلام و قـرآن ب آنها برون ديني است و      بيشتركه   آوريم  ميهايي را    تفاوت
.  نـه اصـل دليـل      ،ييد دليل برون ديني اسـت     أ نيز به عنوان ت    ستشهاد به آيات  ا.  نيست وابسته
  :تواند برون ديني باشد  مي و آيات قرآن نيز پيامبر ان آنكه استدلال به سخن برافزون

  : زيرا؛سازد  مي، استدلال را برون ديني تاريخي به سيره و سخنان پيامبر نگاه
 ـ وجـوه ف حقيقـت و      براي كش  نرفاامطالعه تاريخي زندگي و گفتار ع      اولاً  هـاي   ه تجرب
 روحـي و صـفات      هـاي   جنبـه توانيم بـه      نمي ما. متعارف اهل تحقيق است   ة  ها، شيو  ديني آن 
، آثار، گفتـار    هاي   جز آنكه زندگي، حالت    ؛هاي تاريخي دست يابيم و داوري كنيم       شخصيت
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  .  مطلب در مورد پيامبر اسلام نيز جاري استنهمي.  بررسي كنيم راها و نوشتار آن
اي كـه    بـه گونـه  ؛ سيره نويسان نبوي، به اجماع بر صداقت گفتاري وي اذعان دارند        ثانياً

اگر ميزان صداقت گفتاري در مورد برخي از ديگـر          . اند مردم زمان وي، او را امين لقب داده       
 هرگز   باشد، چنين امري در باره حضرت محمد          آميز هاي تاريخي نيز ترديد    شخصيت

ديني آسماني بودن كـلام وحـي،        هاي اثبات برون    يكي از راه   ،ساسن ا بر اي . پذيرفتني نيست 
  . خود وي استسخنان روشن

  :تواند برون ديني تلقي شود  مي به آيات قرآن نيز در بحث جاري به دو صورتاستناد

  ؛ طريق عقلي و برون دينيزاثبات پيشين حقانيت قرآن ا. 1
  : د به تمام آيات قرآن را معتبر ساختتوان استنا  مي، دو دليل برون دينير تكيه ببا

 به سـعادت كـه مقدمـه        رسيدن كاستي ابزارهاي شناختي و عاطفي براي هدايت و          )الف
  )60 - 49 ص:1387ساجدي، . (ضرورت نبوت است

از سـوي ديگـر، مقتـضاي       . كنـد   مي  وجوه اعجاز قرآن كه نزول آسماني آن را ثابت         )ب
 دسـتبرد و     و  از تغيير  بدونهدايت بشر، انتقال دقيق،     دليل عقليِ لزوم نزول وحي الهي براي        

 نقـض غـرض هـدايت       ،در غيـر ايـن صـورت      . ي مطمئن است  ا  خطاي آن از طريق واسطه    
پس از اثبات اعتبـار قـرآن بـه روش بـرون            .  مخالف حكمت الهي است    كهشود    مي حاصل
اي وحـي، بـه   ه توان براي اثبات امور ديگر، از جمله كشف ماهيت و ديگر ويژگي           مي ،ديني

  . دكرخود قرآن تكيه 

  :نگاه درون متني يا متن شناختي به قرآن. 2
گونه كـه بـراي شـناخت        همان. است تحليل نوعي نگاه پديدارشناختي به قرآن        گونه اين

 ، و نويـسندگان   نعراا، ش نرفاا ع هاي   بيروني و دروني و صفات و حالت       هاي  هبرخي از تجرب  
 و عرفاني آنـان را      تجربةدينيهاي    ويژگي ،د و بر اساس آن    ها را بررسي كر    توان كتاب آن   مي

 بـه   ، بـا نگـاهي پديدارشـناختي بررسـي كـرد و از ايـن راه               انتو  مي  قرآن را نيز   .كشف كرد 
 يكـي از    ، را دريـابيم   نرفـا ا ع تجربـةديني اي  ه ـ  هنگواگر بخواهيم   . برد  وحي پي  هاي  ويژگي

هـاي   توان از قرآن راه     مي ،همين صورت به  . هاي آنهاست  هاي آن مطالعه زندگي و كتاب      راه
تـوان    مـي  يعني ؛شود بدون اينكه استدلال درون ديني و دوري         ،دريافت وحي را كشف كرد    
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هر شـاهد   . گفت برخي از دلايل برون ديني، شواهد درون متني يا نكات متن شناختي است             
يـين ديـدگاه    ه آقاي سروش هم براي تب     ك چنان ؛شود  نمي درون متني، شاهد درون ديني تلقي     

 .كنـد   مـي   ديني به برخي از آيـات استـشهاد        هاي  هر تجرب ديگخود در باب همساني وحي و       
 را از طريـق     ي پيـامبر    هـا دعاا بخواهيم صدق    تنها اگر ) 12 - 10 ص :1379 ش،سرو(

گويـد سـخنان پيـامبر        مـي   يعني بگوييم چون قـرآن     ؛ استدلال دوري است   ،قرآن اثبات كنيم  
  البته در اين صورت نيز اگـر بـا دلايلـي عقلـي             . گويد  مي ست پس او را   ، صادق است

  .، استدلال دوري نخواهد بوددده باشش اثبات اعتبار قرآن، صادق بودن خدا يا پيامبر 

   نه عين آن؛ ملازم وحيتجربةديني
 جز آنكه با نگاهي بـه سـيره         ؛سادگي ممكن نيست  ه   ماهيت وحي ب   رة قطعي دربا  داوري

گاه درون متني به محتواي وحي، آثار و لوازم آن را كشف كنـيم و                و ن  وسخنان پيامبر   
دهـد كـه گويـا وحـي قرآنـي بـا           چنين نگـاهي نـشان مـي      .  آن پي ببريم   هاي  جنبهبه برخي   

هـا    معنا و انتقال اطلاعات، گزاره    يوحي رسالي به معناي نوعي القا     . ديني تفاوت دارد   تجربه
 بـا  اين القـا   چونولي ،به پيامبر است... اخلاقي و هاي ديني اعم از تاريخي، فقهي،  و آموزه 

 بـا   همـراه اسـت،   ط الهي و توجه به خدا و عظمـت او           تنوعي مواجهه با خدا، جبرئيل، وسا     
. ستا قرين درك حضوري خداوند      نيز  خاصي و  ونيديني و در   هاي  هاحساسات ويژه، تجرب  

يافـت اطلاعـات آن      معرفتـي، شـناختي و در      ةوحي به جنب  .  وحي نيست  ،خود اين احساس  
  . ديني استة كه نوعي تجرب چيزي نه جنبه احساسي و آن،شود  مياطلاق
به انسان منتقل شود و به تناسـب        هاي گوناگوني     با روش تواند   مي جمله    يك  عبارتي، به

فردي عادي در خيابان يا برادر، مادر، دوست، استاد، محبـوبي بـسيار             شايد  كه  (نوع گوينده   
نوع احساسات، تجربه اي درونـي      . احساسات متفاوتي در آدمي پديد آورد     ) باشد... عزيز و   

 اگـر  ،اين مواجهه و تجربـه .  تناسب مواجهه با گويندگان مختلف، متفاوت است      هاست كه ب  
اما نكته مهم اين است كه معناي دريافتي يك       . شود  مي ديني تلقي   تجربه ، باشد مرتبط به خدا 

 شخصي را فـرض     براي نمونه، .  آن امر ديگري است    ا ب امر است و احساسات دروني ملازم     
 مهـم اسـت و حـضور در     بـسيار  ارتباط دارد كه براي او يا كنيد كه با استاد اخلاق برجسته     

. شـود   مي  سبب حالات روحي و توجهات معنوي براي شاگرد        ش،كنار وي و شنيدن سخنان    
 بـراي وي    هـا   توصـيه  اين   طور طبيعي شنيدن   ه ب ،ندكهايي   اگر استاد براي اين شاگرد توصيه     
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 روحـي   هـاي    حـالات  جـز  مضمون پيام استاد چيـزي       ،ادر اينج .  را در پي دارد    هايي  حالات
 قرآن و وحـي مـضمون كـلام الهـي و            ،بر اين اساس  . شنيدن كلمات است  هنگام    به شاگرد

 هاي  ه گرچه دريافت وحي با تجرب     ؛ده است كرمطالبي است كه خداوند به پيامبر خود منتقل         
  .  بوده است همراه روحي خاصي نيزهاي  و حالتديني

 شـواهد   ، و بررسي پديدارشناختي و درون متني قرآن        تاريخي حيات پيامبر     ةمطالع
  :اين مدعا هستند

 مطالعه تاريخي زنـدگي پيـامبر نـشان       :  نه ابلاغ كردني   ، ايجاد كردني است   تجربةديني. 1
. ل ابلاغ آن به ديگران بوده اسـت       وئدهد كه وي مدعي دريافت وحي از سوي خدا و مس           مي

 وي ةال و نزول وحي بـه پيـامبر و وظيف ـ   از ارس؛ زيراآيات قرآن نيز شاهد اين مطلب است      
  ) 67: )5( مائده؛68 و 62: )7 ( اعراف:رك. (گويد  مي سخنراندر ابلاغ وحي به ديگ

بـا   چون نـسبت خـدا       ؛ پيامبر نيست  تجربةدينيدهد كه وحي همان       مي  نشان  آيات، اين
خداونـد بايـد   . اي ايجاد كـردن و نـسبت آن بـا پيـامبر احـساس كـردن اسـت         چنين تجربه 
 نه اينكـه خداونـد آن را   ، را در قلب پيامبر ايجاد كند و پيامبر آن را احساس كند          تجربةديني

 گويـاي ايـن     ،مطالعه زنـدگي پيـامبر    . نازل و ارسال كند و پيامبر آن را دريافت و ابلاغ كند           
تـا آن را بـه      . بوده است  هاي الهي   آموزه ة پيامبر در دريافت وحي فراگيرند     حقيقت است كه  

 بيـان،   چـون  اوصـافي    ، و خـود قـرآن      در سخنان معصومان     از اين رو،  .  كند  ابلاغ مردم
: )6( انعـام  ؛89: )16( نحل ؛38: )3(ل عمران آ.( تبيان، بينه و بينات براي قرآن ذكر شده است        

  )  185: )2( بقره؛157
 معرفت  جنبههاي الهي است و       آموزه ة بيان كنند  ، شاهدي است بر اينكه وحي     رد موا اين

 جنبـه  نـه    ، خاصي در آن مد نظر است      هاي  آموزهبخشي و انتقال گزاره ها، مفاهيم، معاني و         
  .نآاحساسي و تجربي ملازم با 

ه ك ـ اسـت    بيـانگر آن  ) 117): 7( اعـراف  ؛145 و 106): 6(انعـام : ك.ر (ارييبسآيات  . 2
دهنـد كـه وحـي قابـل          مـي   آيات نـشان    گونه اين.  نه احساسي است    و  شناختي ة جنب وحي

 ؛ندك تشويق    بدان د و هم ديگران را    كنمور است كه هم خود تبعيت       أتبعيت است و پيامبر م    
 قابـل احـساس و امـري شخـصي و            تنهـا   بلكه ، نيست  بردار ديني تبعيت  در حالي كه تجربه   

. مضمون آن و معناي منتقل شده در ضـمن آن اسـت            ، آنچه قابل پيروي است    .دروني است 
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  . نه اينكه خود تجربه باشد،ن، همراه و ملازم تجربه يا احساسي ديني و دروني استآمضمون 
 شواهد قرآني و تاريخي كه دكتر سروش براي نـشان دادن ماهيـت تجربـي                 همچنين .3
ديني به بعد ةكه تجربدهد   مي اثبات آن است، نشانپيآورد، برخلاف آنچه وي در   مي وحي

وي براي آشكارسازي ماهيـت تجربـي   . نآ نه بعد معرفتي   ، است  ناظر احساسي ملازم وحي  
 دريافت وحي و كـاهش تـدريجي        آغاز در    مبروحي، به احساس سنگيني و هراس پيا      

 مانند هر امر تجربي ديگـري       ؛ چون وحي حقيقت تجربي دارد     ،به نظر وي  . كند  مي آن اشاره 
هاي وحيـاني خـو       پيامبر به تدريح با دريافت آيات و مواجهه        ز اين رو،   ا .ستقابل تقويت ا  

  :يافت مي در او كاهش ، نزول آيات داشتآغازكند و ترسي كه در  مي
 چنانچـه   ، علـق  ة در بدايت امر و پس از نزول اولين آيات سـور            پيامبر اسلام    حتي
 را كـه بـرايش افتـاده بـود    آورد هراسناك شده بود و بـه درسـتي ماهيـت اتفـاقي       مي طبري
  )12 ص:1379سروش، ( به سرعت به آن خو كرد يلو ،شناخت نمي

 بـه تـرس اوليـه    ، آقاي سروش براي نشان دادن ماهيت تجربي وحي و پيامبري          همچنين
و ) 10 :)27(نمـل ( قـرآن بـه ايـن تـرس          ة از اژدها شدن عـصا و اشـار        حضرت موسي   

  )12 ص:سروش، همان(. كند  ميخوكردن تدريجي وي به وحي و اعجاز استناد
ه گذشـت حقيقـت     كتوان گفت، چنان   مي،   تاريخي و قرآني   ياه پاسخ به اين استشهاد    در

 هنگام نزول آيات و     ترس اوليه پيامبر    . پيامبري و دريافت وحي اين احساسات نيست      
ترس حضرت  .  ملازم آن است   هاي   بلكه از حالت   ،كاهش تدريجي ترس، خود وحي نيست     

 ، حقيقت پيـامبري و نـزول وحـي نيـست          ، عصا نيز  شدنگام مواجهه با اژدها      هن موسي  
  .بلكه از لوازم آن است

  تجربةديني وحي وهاي تفاوت
 اسـت و بـه      همـراه   پيامبر بدانيم كه با انتقال معنا      تجربةديني فرض كه وحي را نوعي       به

 بـاز هـم     ،نيم معرفتي و احساسي است و يكي را ملازم ديگري نخوا          جنبةعبارتي داراي دو    
 وجود اشـتراك  ا زيرا ب؛ن نيست ارگيدديني   هاي  ه وحي با تجرب   يكي بودن اين سخن به منزله     

شـود كـه مـانع حكـم          مي ن، وجوه اختلاف زيادي نيز يافت     ديگرا و   امبرديني پي ةميان تجرب 
ها گويـاي انكـار      ر انسان گيد ميان پيامبر و     يلا اشتراك اجم  هوجو. مشترك ميان آن دو است    

  . شماريم مي ها را بر  تفاوت اينبرخي از.  امتياز نيستوجوه



 

 

لام 
ن، ك

قرآ
هي

يا ال
ي 

شر
ب

 /
دي

ساج
ل 
فض

بوال
ا

  

31  

 بـر آن    يكـسان  داوري   حق ،مي جدا كرد  ينيد هاي  ديگر تجربه  را از    امبري پ ينياگر نوع تجربه د   
دينـي   هـاي   ه احكام و صفات تجرب    مي تعم ،ازي توجه به وجوه امت    ،به عبارتي . دو را نخواهيم داشت   
  .كند  ميمنتفي براي هر دو را  يكسان و بيان حكمسازد  ممكن ميمتعارف را به وحي

   ماهيت وحي رة داوري قطعي در با نبودنمكنم
 ؛سادگي ممكن نيـست   ه   ماهيت وحي ب   رة داوري قطعي دربا   ، اشاره شد  تر  پيش كه چنان

.  نه از امور ظاهري و محسوس      ،به ويژه اگر آن را از سنخ امور دروني و باطني پيامبر بدانيم            
 بـه بـاطن ديگـران    واسـطه   بي اما، دروني خود دسترسي داريمهاي  ما به حالت،به طور كلي 
 ة مگـر از طريـق مـشاهد       ،يمكن ـ داوري ديگران   هاي   حالت ردتوانيم در مو   نمي .راهي نداريم 

  آن ، دروني خود مشابه ببينيم    هاي  هاگر اين آثار را با آثار بروني تجرب       . لوازم و آثار بيروني آن    
داوري . بزنيم كه فرد مقابل نيز نوعي تجربه باطني مشابه ما داشته است        توانيم حدس     مي گاه

 ـ  .  است چنين ديگران نيز در مورد هر امر باطني در         هـاي  هبه ميزاني كه آثار قابـل درك تجرب
روش . شـود   مـي  داشته باشد، امكان داوري مشترك فـراهم       همساني ما   هاي  هربجديگران با ت  

كند كه به تفاوت آن بـا امـور ظـاهري از              اقتضا مي  ،طنيتحقيق در امور نفساني و با     درست  
در .  شـود  ه باطني از سوي ديگـر توح ـ      هاي  ههاي فردي در تجرب     و به ميزان تفاوت    ،يك سو 

  . تحقيق غير علمي و غيرمنطقي خواهد بود،غير اين صورت
 هنگـام    بـه   دروني پيامبر  هاي   كشف حقيقت حالت   برايتوان گفت ما      مي ، اين اساس  بر
زمان با دريافت وحي براي وي         كه هم  هايي   مگر رجوع به برخي حالت      نداريم؛ راهيوحي  
 بايد اشـتراك ميـان لـوازم و آثـار تجربـه             نخست. شده و براي ما نقل شده است        مي حاصل

 سپس به ميزان كـشف وجـوه        .ديني ديگران به اثبات رسد     هاي  هوحياني پيامبر با لوازم تجرب    
 ـ گ ـيد ميان وحي و     اشتراك، امكان داوري مشترك    بـدين  .  دينـي فـراهم شـود      هـاي   هر تجرب

ديگـران   دينـي   هـاي   تجربـه  كه آثار بروني مشترك بيشتري ميـان وحـي و            اندازه هر   ،ترتيب
 هـا    اخـتلاف  اندازهدر مقابل، هر    . شود  مي  امكان داوري مشترك، بيشتر فراهم     ،مشاهده كنيم 

 اگـر وحـي را نـوعي        ، اسـاس  بـر ايـن   . يابـد   مي بيشتر شود، امكان قضاوت مشترك كاهش     
 بايـد بـر     ، نيز بناميم، پيش از آنكه بتوانيم در باب ماهيت وحـي سـخن بگـوييم               تجربةديني

  . پردازيمبه مقايسه لوازم آن ب ، از زندگي پيامبرها گزارشاساس شواهد تجربي خود و 
ست، وجود   مطالعه تطبيقي كه شواهد عقلي و تجربي گواه آن ا          ةرسد نتيج   مي به نظر بنابراين،  
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  :شماريم مي  است كه برخي از آنها را برديني هاي تجربهر گيدهاي فراوان ميان وحي و  تفاوت

  ديني به زمان وحية تجرب نداشتناختصاص. 1
 مقـام    بلكـه وي بـه دليـل علـو         ، مخصوص زمان دريافت وحي نبود     ، ديني پيامبر  ةتجرب

 معنوي  هاي   در وي حالت   ،ناجات هنگام عبادت و م     به الوهي و معنوي و قلب نوراني خود،      
 توجـه    بـه خـدا    رهاهمـو  بلكه وي به دليل عظمـت روحـي          ،آمد  مي ديدپ ديني  هاي  تجربهو  

 وحي الهـي    ها،  كه هميشه در اين حالت       در حالي  ؛ديني بود ةداشت و در حال احساس تجرب     
گـذاري   دليلـي بـراي نـام      ،ديني پيامبر تلقي شود    ةاگر وحي همان تجرب   . كرد  نمي را دريافت 

 دينـي داشـته   پيامبر دو نوع تجربه.  وي نخواهد بودديني هاي  تجربهوحي به بخش خاصي از      
اي   تجربـه  ، ديگر عنو.  وحي ناميد  است  اما يك نوع آن را كه اختصاصي پيامبران بوده         است،

. شـده اسـت    ميها هنگام توجه قلبي به خدا برايش حاصل    ر انسان گيداست كه او نيز بسان      
،  هم داشـته   ي وحي رسال  ري غ ي و كشف و شهودها    يها ارتباط معنو    انسان رگيد ندماناو نيز   
  .  نام آنها را وحي نناميده استولي

   سخنان خودديگرتفكيك پيامبر ميان وحي و . 2
 ةمطالع ـ.  بـوده اسـت    متفـاوت  سـخنان وي  ديگـر    سخنان وحياني پيامبر نيز از       محتواي

  وحـي ارسـالي قرآنـي نبـوده    يـشان، ام سـخنان ا دهد كه تم  ميزندگي پيامبر به خوبي نشان   
هاي مختلـف اخلاقـي، عبـادي، فرهنگـي،           در عرصه  احاديث فراواني از پيامبر     . است

  وحـي تفكيـك    هـاي   عبـارت  خـود را از      نحضرت سـخنا  . اجتماعي و اعتقادي وجود دارد    
. تكيـد وي بـر تفكيـك وجـود نداش ـ         أ دليلي بر ت   ،اگر وحي مولود خود پيامبر بود     . كرد مي

 و آيـات قـرآن، تفـاوت         برجاي مانده از پيامبر      هاي   مقايسه ميان روايت   افزون بر اين،  
اگـر  . دهد  مي محسوسي را در سبك بيان، آهنگ كلمات و جملات و نوع تركيب آنها نشان             

سـخن   توان ايـن تفـاوت را تحليـل كـرد؟           مي حق وحي توليد خود پيامبر باشد، چگونه      به  
اما سـخنان غيـر     دارد،   فصاحت و بلاغت خاصي       است، بيان شده خداوند كه از طريق قرآن      

اين سطح از تفاوت در فصاحت     .  در اين سطح از زيبايي و جذابيت نبوده است         امبريقرآني پ 
 و   يكـي از سـوي خـود پيـامبر           ،؛ پـس  اسـت  گوياي تفاوت در منبع سخن       ،و بلاغت 

  )248 ص:1382صادقي، (. ديگري از منبعي بيروني است
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  هاي دريافت  شيوهتفاوت. 3
 ؛253: )2(بقـره (هاي دريافت وحـي در پيـامبر، ماننـد تكلـم خـدا بـا او                   از شيوه  برخي

 مانند درخت ئبا واسطه شدن يك ش( حجاب پسو شنيدن صداي وحي از    ) 164 :)4(نساء
 يل به صورت انساني عادي در حال بيـداري حـضرت          ئو نيز آمد و رفت مكرر جبر      ) ا كوه ي
 آيات قرآن اسـت،   يشتركه شيوه دريافت ب   ) 51 :)42(شوري(،  )31، ص 1ج: 1304طبرسي،  (

 ة كـه نويـسند    ي كتاب  همچنين . گزارش نشده است   ، و اهل كشف و شهود     نرفاادر زندگي ع  
ده اسـت، سـراغ     كـر جبرييل املا   را   نود درصد لفظ و محتواي آن        نزديك به آن مدعي باشد    

 باشدن تكرار شده ارديگيامبر، در مورد هاي دريافت وحي براي پ    كم بايد شيوه   دست. نداريم
  .  ديگري بناميممانندتا بتوانيم با مقايسه، يكي را 

 سـتگاه اخ،  دينـي   هـاي   تجربـه ر  گيد) الهام و (ترين تفاوت وحي با       بتوان گفت مهم   شايد
نـوعي احـساس    دهـد،     ها رخ مـي     ديگر تجربه آنچه در   . بيروني و دروني داشتن وحي است     

يل، يا شـنيدن    ئت مستقيم لفظ و پيام از طريق جبر        از نوع درياف   شتري اما وحي ب   ،كشف است 
كيـد دارد كـه   أدكتـر سـروش ت  .  اسـت  مانند كوه و درختي ديگر ئصدا با واسطه شدن ش    

 بروني وحي،   ستگاهاخ به   يتوجه بيكه    درحالي ؛ بروني و دروني وحي مهم نيست      ستگاهاخ
 تـاريخي و    هاي  بنابر گزارش .  است ينيد  هاي  تجربهديگر  غفلت از تفاوتي مهم ميان وحي و        

  .  بر وي نازل شده استلي جبرئبيشتر وحي به واسطةروايي، 

  همگاني نبودن وحي. 4
 پيـامبران  يژة و و نسبت همگاني است به  اين تجربه امري   ،دينية توجه به تعريف تجرب    با
مـا چـون بـه      البته  .  ديگري نداشته است   ة نمون ،كه وحي ارسالي به پيامبران      درحالي ؛نيست

، سـازيم  آشـكار    هـا   توانيم اين نكته را در مورد آن        نمي منابع اصيل عهدين دسترسي نداريم،    
اسـت،  وحي محمـدي    ة تجرب بر آيند آنچه  .  است  شدني  در مورد قرآن اين سخن تجربه      ولي

 بـا   ؛تـوان يافـت     نمـي  ن نيز دابنزديك  اي   هحتي تجرب .  نداشته است  اي  در طول تاريخ نمونه   
 كـه همگـي از اهميـت         اسـت   عرفاني و شعري فراواني به نگارش در آمده        هاي  بااينكه كت 

 ـ  .  آن نيـستند   نزديـك بـدان    به عظمت قرآن يا      دامك  هيچ ما ا ،والايي برخوردارند   ةاگـر تجرب
) نآ هاي گوناگون   جنبهبا توجه به    ( قرآن   سانهاي فراواني ب    بايد نمونه  ،وحياني همگاني بود  

  .شد  مييافت
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  : فرمايد  ميقرآن.  پيامبران استةكند كه وحي امري ويژ  ميييدأكته را ت نيز اين نقرآن
خداوند بر برخي از ي  ول، به آنان گفتند كه ما كسي جز بشري مانند شما نيستيمپيامبرانشان

  )11:)14 (ابراهيم. (گذارد  مي كه بخواهد منتشبندگان
  : در آيه ديگري آمده استهمچنين
. شود  مي با اين ويژگي كه به من وحيلبتهمانند شما هستم، ا به راستي من هم بشري بگو

  )110 :)18(كهف(
تواننـد بـدان      نمـي   تنها وجه تمايز پيامبران الهي كـه ديگـران         آيد كه   بر مي   از اين آيات  

  حتـي بـه امامـان      ؛ گزينش ويژه از سوي خدا و دريافت وحـي آسـماني اسـت             ،دست يابند 
  . چه رسد به مردم عادي؛شود  نمينازل وحي به معناي خاص آن  نيزمعصوم 

  وحي مشروط به خداباوري. 5
ن بـه   ا بلكه براي معتقد   ، ندارد ضرورتي  به اعتقاد به خداي واحد     ،ديني  تجربه دست دادن 

 آدميـان   ةاي اسـت كـه هم ـ       بلكـه ايـن تجربـه      ، هم ممكن اسـت    ونداديان منكر وجود خدا   
.  به خداباوران ارسـال شـده اسـت        ي معمولاً كه وح    در حالي  ؛مند شوند  ه از آن بهر   ندتوان  مي

 ،بـر اسـاس قـرآن نيـز       . اند، همه در زمره خداباوارننـد       بوده ي وح ةپيامبران كه دريافت كنند   
 بر اندك مومنـاني     تنهان نيز   ا بلكه در ميان معتقد    ،شود  ن خدا نازل نمي   اوحي نه تنها به منكر    

  .شود  فرو فرستاده مي)يعني پيامبران(

   و عمومي وحياعتبار شخصي. 6
 شخـصي    امري ) اعتباري در كار باشد    ،اگر در واقع   (،ديني متعارف ةتجرب  اعتبار بيشترين

 زيرا اين تجربه، احساسي دروني است كـه بـراي فـرد             ؛است و براي ديگران اعتباري ندارد     
ديگران بر اعتبار احساسات دروني و شخـصي كـه بـراي خودشـان حاصـل               . دهد  دست مي 

 مقتضاي دليل عقليِ لزوم نبوت و فروفرستادن وحـي          كه لي در حا  ؛ارند ند  دليلي  است نشده
  .هاست براي هدايت بشر، حجيت و اعتبار مضمون وحي براي تمام انسان

  زيـرا اولا   ،ديني متعارف براي خود فرد صاحب تجربه نيز چندان اعتبـاري نـدارد             ةتجرب
 وضـعيت روانـي، جـسمي،       هر فردي بر اسـاس    . هاي مختلفي داشته باشد    خاستگاهتواند   مي

بدين . دداشته باش قدسي مختلف و حتي متضادي هاي هتواند تجرب  ميفكري و محيطي خود 
ديني  ةهاي فرد بر خود تجرب  روحي، تخيلات و توهمات و نگرش   هاي   حالت چه بسا ترتيب  
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ست د به تعداد افرادي كه برايشان تجربه        ديني  هاي  تجربه همچنين. ثير بگذارد أيا تفسير آن ت   
 گـاه  مـدعيات مختلـف و    همـه يناتواند  نميپس  . متفاوت و گاهي متضاد باشد     داده است، 

  و شـهود را يكـسره      شف عارفـان مـسلمان، ك ـ     ،بـه همـين دليـل     . متضاد معتبر تلقي گـردد    
هايي  كنند و براي هر نوع نشانه       مي  بلكه آن را به دو نوع رحماني و الهي تقسيم          ،پذيرند نمي
 بـه   ،از اين رو  . تجربه را از فروغلتيدن در دام دسته شيطاني آن باز دارد          ند تا صاحبان    آور مي

 يا شناخت   جي،راحتي تكيه گاه عمل خار     ه كه آن را ب    شود  ها سفارش مي    هصاحبان اين تجرب  
كه اقتضاي دليل عقلي، صـدور وحـي از           در حالي  ؛ واقع قرار ندهند   دربارةو قضاوت خود    

ين ويژگي نه تنها متكي بر دليل برون ديني است، شاهد           ا. ست ناپذير ا  منبعي مطمئن و خطا   
  : فرمايد  مي چنانچه خداوند؛درون ديني هم دارد

 نيست،  هرگز چنين. اين قرآن وضعى نيست كه بتوان آن را به غير خدا نسبت دادوضع
 از خود و تفصيل دهنده آنهاست، پيش آسمانى هاي اب كتةبلكه اين قرآن تصديق كنند

  )38 ـ 37 :)10(يونس. (از خداى رب العالمين استترديد بدون 

  اطمينان بخشي وحي. 7
ديني است و آن اينكه وحـي بـر   ةياي تفاوت ديگري ميان وحي و تجرب  نكته گذشته گو  

 بررسـي سـيرة   . ، با نوعي حالت اطمينان به صدق همراه اسـت         ديني  هاي  تجربه ديگرخلاف  
 او  ،شد  مي  نازل يهرگاه وحي بر پيامبر   . عاست گواه اين مد   ، هنگام دريافت وحي    به پيامبران

قطعي  نرفاااي در ع    ويژگيكه چنين     در حالي  ؛يافت  مي صدقبه   خود را سرشار از اطمينان    
 ـ          نرفاازندگي ع . نيست  هـاي   ه، دست كم عارفان مسلمان، گوياي اين حقيقت است كه تجرب
سيم كشف و شهود به دو   تق.  همراه بوده است   ، با نوعي ترديد به صحت مضمون      يشتر ب ،آنها

  ).247 ص:صادقي، همان(نوع رحماني و الهي شاهدي بر اين مدعاست

  تفصيلي بودن وحي. 8
 مطالـب آن مـبهم و قابـل          بيشتر يد، آ  متعارف به لفظ در    ديني  هاي  تجربه درون ماية  اگر  

خـدا  «،  »ام به او وابسته  «،  »خدا را دوست دارم   « مانند اينكه    ؛ محدود است  ةارائه در چند گزار   
 روشـن در    ة صـدها گـزار    ،كـه مـدلول وحـي قرآنـي         در حـالي   ؛نآ اننـد  و م  »عظيم اسـت  

. اسـت ...  سياسـي، عبـادي، اخلاقـي، تـاريخي و           ، مختلـف فـردي، اجتمـاعي      ياه  موضوع
 كـه   انـد   كرده تصريح   ، اين نكته  آگاهي از  ؛تجربةدينيانديشمندان غربي نيز در تبيين ماهيت       
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)  19-18 پترسـون و ديگـران، ص     ( .سـازد   مـي  بهمي فـراهم  ديني اطلاعات اندك و م    ةتجرب
 از  ايـشان به تحليـل    بهتر است    ، گرفته است   وام  را از آنها   تجربةدينيدكتر سروش كه بحث     

هايي كه انديشمندان غربي در تفـاوت ميـان          از جمله تفاوت  .  كند  بيشتري  توجه تجربةديني
 تفـصيلي   هـاي   آگـاهي  ،حـسي ةباند اين اسـت كـه تجر        بيان كرده  تجربةدينيحسي و   ةتجرب

  )انهم. (سازد  مي اندك و مبهمي فراهمهاي آگاهي ،ديني ة تجربولي ،دهد  ميفراواني به انسان
  غير اختياري بودن وحي. 9

در حـالي كـه      ؛» تابع وحـي    نه پيامبر    ،وحي تابع پيامبر بود   «گويد    مي  سروش آقاي
ديني احساسي اسـت كـه      ةتجرب. كند  مي امر ديگري را اثبات     اكرم   پيامبربررسي  سيرة    

 مقـدمات آن را بـراي       ،تواند با فراهم كردن شرايط روحي خاصـي         مي هرگاه انسان بخواهد  
دينـي بـراي او     تجربـه ، توجه كنـد ش به خدايواگر فرد در خود فرو رود . آوردخود فراهم  

 با طـي    تواند  مي  يعني فرد  ؛انواع كشف و شهود نيز تا حدي اختياري است        . شود  مي حاصل
 آن را   هـاي   زمينـه  صـاحب كـشف و كرامـت،         اندا است  نزد مراحل سير و سلوك و شاگردي     

 نبـود و    ركه دريافت وحي هرگز در اختيار پيـامب         در حالي  ؛ كشف شود  ةمادآ تا   سازدفراهم  
 وحـي  ،چنين نبود كه هرگاه او به خدا  توجه كند و يا اراده كند          . شد  نمي به دلخواه او انجام   

 بـود كـه     وابـسته   الهي و شرايط خاصـي     ةنزول وحي بر پيامبر به اراد     . نازل شود الهي بر او    
 محـدود و    هـاي   هدر لحظ ـ  تنهـا    الهـي وحي   بود و  از خدا    ياقتضاي دريافت تعليمي جديد   

 ـ      ، نزول ،بنابراين. شد  مي شرايط خاصي بر نازل     ديني وي ة وحي الهي حالات معنوي و تجرب
. بـستگي داشـت    خدا   سوي به دريافت راهنمايي ويژه از       اننا بلكه به نياز مسلم    ،نبودوابسته  

هـا    بود، بايد در تمام شـب       وابسته اگر دريافت وحي به شرايط روحي و معنوي پيامبر        
  نـازل يـشان  كه بالاترين حـالات معنـوي را داشـت، وحـي بـر ا     عارفانهدر حين تهجدهاي    

 افـزون بـر ايـن، همـواره        .كرد  نمي ها او وحيي دريافت    كه بسياري از شب     در حالي  ،شد مي
  . نبود عارفانه از تهجدپس  ونزول وحي بر او در دل شب

ين بـد  ؛ معنوي پيامبر نبوده اسـت     هاي   تلازمي ميان دريافت وحي و حالت      ، ترتيب بدين
 ،بنـابراين .  وحـي بيـشتري دريافـت كـرده باشـد          ،معنا كه هرچه حال معنوي وي بهتر بـود        

 يكي وحي كه غير اختياري بوده اسـت         : داشته است  نيتجربةديتوان گفت پيامبر دو نوع       مي
شـده    مـي   هنگام توجه به خدا براي وي حاصـل        ها نسان ا ديگراي كه بسان     و ديگري تجربه  
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، » نـه او تـابع وحـي       ،وحـي تـابع او بـود      «گويـد     مي بنابراين، سخن آقاي سروش كه    . است
 پيـامبر پـس   اًرل وي بود و ثاني وحياني خارج از اختيار و كنت  ة تجرب  زيرا اولاً  ؛ نيست پذيرفته

 تمـام   اساساً.ساخت  مي از وحي وادارپيروي بلكه ديگران را نيز به       ، نه تنها خود   ،از دريافت وحي  
در سطح فرد و جامعه محقق سازد و همه را بـه پيـروي              الهي را    اين بود كه وحي      راهتمام پيامبر ب  

  .دهد  مي از وحي را نشانيشانمحض ا روييپ پيامبر به خوبي بررسي سيرة. از آن متقاعد كند
بارهـا شـرايطي    .  بودن دريافت وحي در تاريخ زندگي پيامبر مشهود اسـت          اختياري غير
 دانست چگونه عمل كنـد؟ وي هـر چـه منتظـر دريافـت وحـي                 نمي  كه داد  ت مي سدبراي  
 تـا   خواستند كه از خدا بخـواه       مي هرچه اصحاب وي از او    . شد  نمي اي نازل   باز آيه  ،ماند مي

 يدر موارد . شد  نمي اي نازل   آيه ،كرد  مي  از خدا درخواست   پيامبرتكليف ما را روشن كند و       
  .شد  ميگونه درخواستي از خدا، آيه نازل  نيز بدون هيچ

  يندگان آسرشار از اخبار گذشتگان و. 10
 فراواني از   هاي  آگاهي.  جهان اخرت است   هاي  رخداد سرشار از اخبار گذشتگان و       قرآن

تـوان در     نمـي  بـار غيبـي را    خايـن حجـم از ا     . دهـد   مـي  اي گذشته و احوال آنان بـه مـا        انبي
هاي معمولي كـه اطلاعـات        انسان ديني  هاي  تجربه. فتيا فرد يا افراد ديگري      ديني  هاي  تجربه

 و اهل كشف نيز هرگز بدين سطح و حجم نرفاا ع ديني  هاي  تجربه،  ي ندارد تفصيلي و روشن  
  .ويي نيستگ از پيش

  انسجام كلام و عاري از تناقض و اختلاف. 11
 مختلـف فـردي و اجتمـاعي، دنيـوي و           هـاي   جنبـه  صدها گـزاره در      ة به رغم اراي   قرآن

اخروي، اخلاقي، عبادي، فرهنگي و حقوقي، بيانگر يـك نظـام فكـري، تربيتـي و هـدايتگر               
 افـت  ي دينـي   هـاي   تجربه ديگرچنين انسجام محتوايي در     .  از اختلاف است   يمنسجم و عار  

  : فرمايد  مي چنانچه؛داند  ميقرآن نيز همين امر را دليلي بر آسماني بودن خود. شود نمي
 فراوانى در آن هاي اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف! انديشند؟  درباره قرآن نمىآيا
  )82 :)4 (ءنسا. (يافتند مى

وان گفـت ايـن     ت ـ  مي ،دنماي ميهماهنگ   ظاهر برخي از آيات با يكديگر نا        گفته شود  اگر
ر آيات و نگاه مجموعي بـا  ديگين معنا كه با مراجعه به د ب؛ ظاهري است  هاي  اختلافموارد  

اي  براي فهم سـخنان هـر گوينـده يـا نويـسنده           . شود  مي آنها و تفسير قرآن به قرآن برطرف      
ر آيـات   ديگ ـي كه با نگاه مجموعي بـه        ياه   وي لازم است و ابهام     بتوجه مجموعي به مطال   



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ان 

بست
تا

13
87

  

38  

  .نخواهد بودشود، ابهام ماندگار   ميرفع

  تعبير الهي وحي. 12
، برداشـت   شد با الفـاظ   دار تلاشهر كس   .  متعارف تعبيري انساني دارد    ديني  هاي  تجربه 

اهل كشف و شهود نيز معمولا به ايـن امـر اذعـان             .  خود را بيان كند    تجربةدينيشخصي از   
 )جز پيامبران الهـي   (ن آسماني نيز     اديا ديگر مسلمان و حتي     نرفااكم در ميان ع    دست. دارند

 در ؛ عين الفاظ الهي باشـد هايش از خدا، كه نقل   باشد  كه مدعي  يافتتوان    مي كمتر كسي را  
الهي كند و بر      مي ييدأآيات قرآن نيز اين سخن را ت      . اردكه پيامبر اسلام چنين ادعايي د       حالي

  :كيد داردأبودن لفظ ومعنا ت
انَكبِهِ لِس رِّكُلَ بِهِاَ تحجلِتَع ،قُرآْنَهو هعمناَ جلَيإنَِّ ع ، قُرآْنَه فَاتَّبِع 18 ـ 16 :)75(قيامت( فَإِذَا قَرأَْناَه(  

 ما خود آن را مجموع و كهمگشاى ) قرآن (با شتاب و عجله زبان به قرائت ! ) اى رسول (
و ( تو از آن پيروى كن ،ديمگاه كه آن را خوان  آن.خوانيم  ميو بر تو فراداريم  ميمحفوظ 

  .)ت بكوشبه تعليم ام

   وحيةهماورد طلبي دريافت كنند. 13
كـه هـر    عرفاني و افراد اهل ذوق و كـشف فـراوان           هاي    با وجود مكتب   ، طول تاريخ  در

توان يافت كه هم دعوي پيامبري و         نمي اي مانند پيامبر اسلام    نمونهاند،    هايي داشته   كدام ادعا 
د، و  بخواه ـدا داشته باشد، هم در برابر منكران، صريح و شفاف هماورد            دريافت وحي از خ   

  . هرگز مغلوب نشود،فراوان عليه خودبا وجود ادعاهاي هم از 
   وحيةامي بودن دريافت كنند. 14

 امـي بـودن پيـامبر از سـوي          پيشينة عظمت لفظي و محتوايي قرآن را از يك سو، و            اگر
. شود  روشن مي  ديني  هاي  تجربه انواع   ديگراوت وحي با    ، به خوبي تف   آوريمديگر را در نظر     

 ادانهـا بـا اسـت      دهـد كـه آنـان سـال         مي اهل كشف و شهود نشان    بررسي زندگي عارفان و     
انـد   اند تا توانسته    يا از آثار قلمي آنها بهره برده       اند  برجسته ارتباط داشته و كسب فيض كرده      

 اثر آنها به مراتب پايين      ، در عين حال   ؛ نهند  بپيوندند و اثري از خود برجاي      نرفاا ع ةبه جرگ 
 شـركت شاگردي نكردن نزد كسي و سوادي و   بيوجود اتر از قرآن است، اما پيامبر اسلام ب       

وي .  اسـت ديگران آورده خود، اثري بسيار برتر از ورانهاي علمي و ادبي د  در گروه نكردن
  و بزرگـان اندادر محضر اسـات   اينكه چه رسد به؛استنداشته حتي سواد خواندن و نوشتن      
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آثـار  ديگـر    ادبي و محتوايي بـا       هاي  نبه قرآن از ج   ، ديگر سوياز  . عصر علمي آموخته باشد   
 ميان قـرآن و ديگـر       هاي تتوان تمام تفاو    مي  چگونه ،در چنين شرايطي  . قابل مقايسه نيست  

ن بـه  را ناديده گرفت و حكمي يكـسا با ديگران  هاي شخص پيامبر     ، و تفاوت  ها  باكت
  .هر دو بار كرد

  : شويم  مي دو كتاب رياضي مواجهة كنيد با دو نويسندفرض
هـاي   تـرين فرمـول    ترين سطح جهـاني بـا پيچيـده         دبستاني كه كتابي در عالي     يكودك. 1

  .ابداعي نوشته باشد
 برجـسته كـه در نهايـت    اندا از اسـت مند ي برجسته با تحصيلات عالي و بهره  دانشمند. 2

  . نگاشته باشدپيشينيين تر از كتاب  پابسياركتابي 
  توان براي هر دو مورد فوق، حكمي واحد صادر كرد؟  ميآيا

  فصاحت و بلاغت. 15
 به معناي شيوايي كلمات، رواني الفاظ و گـوش نـوازي سـخن و بلاغـت بـه                   فصاحت

 تا حد زيـادي ضـوابط آن را         اتدبيادانشمندان  .  در بيان مقصود است    هامعناي رسايي تعبير  
. شناسان بزرگ عرب قرار گرفته اسـت       اعجاز متني قرآن مورد تاييد زبان     . اند ص كرده مشخ

زبان شناسان عرب   .  بشر توانايي مانندسازي آن را ندارد       كه كارشناسان برجسته اذعان دارند   
. بيننـد   مـي گيري ميان قرآن و احاديث رسول خـدا   تفاوت چشم ،حتي بر اساس همين معيار    

 تكـان   ياه ـ  گـزارش . مان نزول تاكنون مورد توجه دانشمندان اسـت       هنگ ويژه قرآني از ز    آ
هنـگ  آ آن شنيدن    عامل كه   ست اسلام ه  ديناي از جذب بسياري از غير مسلمانان به           دهنده

  )153 ص:1379 سعيدي روشن، ؛162-161 ص:1380رجبي،  (.قرآن بوده است
  تاثيرگذاري يگانه. 16

. ها در طول تـاريخ بـوده اسـت         ربيت انسان ت گذارترين كتاب براي هدايت و     ثيرأ ت قرآن
  را  آنـان  هـاي    دل اين اثر، ذهن ميلياردها انسان را در طول تاريخ به خـود معطـوف داشـته،               

هـيچ اثـر عرفـاني و    . بـوده اسـت  ها  انسانمشتاق خود ساخته و هدايتگر رفتار و شخصيت       
ازي، هـدايتي و  انسان سـازي، جامعـه س ـ  (ثير و نفوذ أتوان در سطح ت  نمي شعري ديگري را  

 در  ي هرگـز چنـين قـدرت      ،ر شاهكارهاي عرفاني و تربيتـي     گيد. دكر هسياقمبا قرآن   ) تربيتي
چـه  . نـد ا  و اخلاق نداشته و منبع انواع معارف انسان ساز نبوده  تيعرصه نظري و عملي ترب    
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 ي از دشمنان اسلام نيـز     برخحتي  .  دل و جان بدان سپردند     ،ي كه با قرائت قرآن    انفرابسيار ك 
  . شدند  ميفروتنبا شنيدن آيات حق در برابر آن 

  جامعيت ويژه. 17
 اي برخوردار اسـت كـه در هـيچ          از جامعيت ويژه   ،ديني  هاي  تجربه ديگر بر خلاف    قرآن

 در هـم تنيـده شـدن      . شـود   نمـي  شاهكار عرفاني، ادبي، سياسي و اخلاقي ديگري مـشاهده        
فـاقي و انفـسي، سياسـي و        آ و برونـي،      فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي، درونـي        هاي  جنبه

  . ممتاز ساخته است،ر آثارديگاز به حق فرهنگي، تاريخي و اعتقادي، شناختي و عاطفي، آن را 

  ماندگاري. 18
  آثار مشابه ماندگار سـاخته     ديگر اين اثر را در افقي برتر از         ، فوق در مجموع   هاي ويژگي

 امـا پـس از   ، باشدشتهاي دا يگاه برجسته مدتي جا براي كتابي نگاشته شود كه چه بسا . است
كـه در     درحـالي  ؛ گوي سـبقت از آن بربايـد       ي ديگر شاهكارگذشت چند دهه يا چند قرن،       

  . خلق اثر ديگري در آن سطح را نشان دهد استگذشت زمان نتوانسته. مورد قرآن چنين نيست
گـانگي   و آشـكار شـدن ي      تجربـةديني  شـده ميـان وحـي و         نيابهاي    توجه به تفاوت   با

بـار   تلقي كنيم و احكام يكي را به ديگـري           نسايكتوانيم آن دو را       نمي هاي وحي ما   ويژگي
 با منبعي بيرونـي و بـه        ها باشد، پيوند پيامبر      تواند مفسر مجموع تفاوت     مي آنچه. مكني

  . استرآنعبارتي الهي بودن ق
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  گيري نتيجه
تـوان بـا نگـاهي بـه          مي وليسادگي ممكن نيست،    ه   ماهيت وحي ب   رةداوري قطعي دربا  

متني به محتواي وحي، آثار و لوازم آن را كـشف كـرد و بـه                  و نگاه درون   سيره پيامبر   
 ـ       چنين نگاهي نشاني مي   .  آن پي برد   هاي  جنبهبرخي   ديني ةدهد كه گويا وحي قرآني با تجرب

و هـا     معنـا و انتقـال اطلاعـات، گـزاره         ي بـه معنـاي نـوعي القـا        ساليوحي ر . تفاوت دارد 
  .هاي ديني به پيامبر است كه با نوعي احساس و تجربه دروني همراه است آموزه
 پيامبر بدانيم كه همراه با انتقال معناسـت و بـه           تجربةديني فرض كه ما وحي را نوعي        به

 باز هـم ايـن   ،يكي را ملازم ديگري نخوانيمدارد؛ يعني  معرفتي و احساسي جنبةعبارتي دو  
 اشـتراك   ه وجو وجود ا زيرا ب  ؛ن نيست گرايد ديني  هاي  تجربه با    تساوي وحي  ةسخن به منزل  

 برخـي از  .شود  مي زيادي نيز يافتهاي  اختلافها ميان آن، ديگران و امبر پي تجربةدينيميان  
 به زمان وحي، تفكيك پيامبر ميـان        تجربةديني  نداشتن اختصاص: وجوه اختلاف عبارتند از   

برخي از وجوه امتياز    . تجربةدينيريافت وحي و    هاي د  ، تفاوت شيوه  شر سخنان گيدوحي و   
مشروط بودن به خداباوري، همگاني نبودن، اعتبار شخـصي         :  عبارتند از  تجربةديني از   يوح

و عمومي، اطمينان بخشي، تفـصيلي بـودن، غيـر اختيـاري بـودن، سرشـار بـودن از اخبـار                     
، تعبير الهي، فصاحت    يندگان، انسجام كلام و عاري بودن از تناقض و اختلاف         آگذشتگان و   
ن، و  آ ةورد طلبي دريافت كننـد    Ĥ جامعيت ويژه، ماندگاري، هم    نه،ثيرگذاري يگا أو بلاغت، ت  

ايشاني بودن ام.  
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